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گفت وگو

کارشناسان از رعایت چارچوب هاى ضرورى در برنامه هاى سلامت محور تلویزیون مى گویند

یک فنجان حال خوب

یکى از گونه هاى پرمخاطب برنامه ســازى در رســانه 
ملــى، برنامه هایى اســت که با محور خانواده و ســلامت 
ســاخته مى شــود و در قالب گفت وگو و گزارش به مسائل 
و موضوعاتى مى پردازد که دغدغه بسیارى از اقشار جامعه 
است. بخصوص زنان خانه دار و مادرانى که در حوزه ارتباط 
با همســر و تربیت کودك و نوجوان و همچنین ســلامت 
جســم و روان از این برنامه ها به خوبى اســتقبال مى کنند 
و از نکاتى که در آن مطرح مى شــود در زندگى شــخصى 
خود بهره مى برند. در هفته هاى اخیر یکى از همین دســت 
برنامه ها که از شبکه سلامت سیما پخش مى شد با نوع بیان 
و صحبت هایى که از ســوى یکى از کارشناسان آن مطرح 
شد، حاشیه هایى را به وجود آورد که بهانه اى شد تا به دنبال 
پاســخ این پرسش باشیم که یک برنامه استاندارد در حوزه 

سلامت و خانواده باید چه ویژگى هایى داشته باشد.

صدا و سیما هشدار بدهد، دستگاه هاى دیگر 
ادامه دهند

دکتر مینو اصلانى، استاد دانشگاه و رئیس بسیج جامعه 
زنان کشــور ابتدا به این نکته اشــاره مى کند که مخاطب 
رســانه ملى کاملا عام اســت و امکان این که خط کشى 
خاصى صورت بگیرد یا جداســازى از طبقات جامعه هدف 

داشته باشد در عمل وجود ندارد و امکان ناپذیر مى نماید.
اصلانــى در گفت وگو با چاردیــوارى، ادامه مى دهد: 
از طرفى ما مدعى هســتیم که رســانه ملى در برابر جامعه 
مســؤولیت بزرگى دارد و نمى تواند مســائلى که امروز به 
عنــوان مثال درون خانواده ها مى گــذرد، ناهنجارى هاى 
اجتماعى و حتى نســل جدید دهه هفتاد و هشــتادى با آن 

مواجه هستند را ببیند و سکوت کند.
رئیس بســیج جامعه زنان مى افزاید: من معتقدم صدا 
و ســیما وظیفه دارد هشــدار بدهد، اما این که هشدارها در 
چه ســطحى و به چه شکلى باشد جاى بحث و گاه اختلاف 
نظر مى شود. گروهى معتقدند رسانه ملى صریح و بى پرده 
باید به این مســائل ورود کنــد و گروهى نقش تلویزیون را 
مانند یک تلنگر مى دانند، تلنگرى بزند، هشــدارى بدهد و 
در مواردى که ضرورت دارد موضوع باز شــود ادامه آن به 

سایر بخش ها برگردد و جلسات و تریبون هاى خصوصى تر 
وارد عمل شوند.  

 اصلانى توضیح مى دهد: ببینید همین مسائل مرتبط با 
سلامت روان یا موضوعات جنسى در صدا و سیما مى تواند 
هشــدار داده شــود و در لایه هاى بعدى مثل مشاوره هاى 
پرورشــى مدارس یا انجمن اولیا و مربیــان در مدارس یا 
در دانشــگاه ها ادامه یابد و خدمــات مرتبط با آن به مردم 

ارائه شود.
او تاکید مى کند: برنامه سازان نباید به بهانه حل چالش ها 
حدود و خطوط قرمز را در ســطح وسیعى مانند تلویزیون به 
هم بریزند، فراموش نکنیم که به تعبیر امام راحل(ره) صدا 
و سیما یک دانشگاه است و باید آن نقش راهبرى و هدایت 
کلان را بر عهده بگیرد و دســتگاه هاى دیگر در جزئیات با 

آن همکارى کنند.
اصلانى مى گوید: بى تردید فیلترهایى باید لحاظ شــود 
تا کســانى که از قاب تلویزیون بــه مخاطبان و خانواده ها 
راهنمایى هایــى مى دهند مورد اعتماد و کاردان باشــند و 
بدانند چــه چیزى را بگویند. آن پختگــى و آمادگى قطعا 
باید لحاظ شــود، از طرفى وظیفه رســانه ملى نیست که 
براى کارشناسانش در حوزه هاى مختلف علمى، فرهنگى، 
اجتماعى، سیاســى، ورزشــى و ... کادرســازى کند بلکه 
دستگاه هایى که باید کادرســازى مى کردند هم کوتاهى 
کردنــد بخصوص در حوزه علوم تربیتى و علوم انســانى، 
دانشگاه هاى ما بشدت وابسته به علوم غربى هستند که به 
عنوان مثال بسیارى از موارد علوم تربیتى غرب با جامعه ما 

و مردم ما سنخیت ندارد. حوزه هاى علمیه، دانشگاه ها و ... 
موظفند به کمک صدا و سیما بیایند.

صلاحیت فرهنگى و علمى کارشناسان 
اما مهدى ناجى عظیمى، کارشــناس ارشــد مشــاوره 
خانواده، زوج درمانگر و درمانگر ســلامت جنسى که ساکن 
قم اســت و این روزها بخصوص در فضاى مجازى توانسته 
با مخاطبان جــوان ارتباط خوبى برقرار کند، ضمن این که 
مانند اصلانى باور دارد رسانه ملى باید مسائل کلى را مطرح 
کند و ادامه مســیر در فضاهاى تخصصى انجام شود، جور 
دیگــرى به موضوع نگاه مى کند و به چاردیوارى مى گوید: 
مطرح کردن یا عدم طرح آموزش هاى جنسى در رسانه هاى 
عمومى از دو نظر قابل بررســى اســت که مى توان به نگاه 
هنجارى به مسائل جنســى و نگاه ناهنجارى به آن اشاره 
کرد. بســیارى از خانواده ها طرح واره هاى ذهنى و باورهاى 
شــناختى غلط در خصوص بروز و گفتمان جنســى توسط 
دیگــران دارند به گونه اى که از طرح موضوع، ترس دارند و 
چنین مساله اى را قبیح و ناهنجار مى دانند. در نقطه مقابل، 
بســیارى از خانواده ها نیز مطرح کردن صحیح و موثر این 
آموزش هــا را نه تنها ضرورى و مهــم مى دانند، بلکه آن را 
 بهنجار و مفید قلمداد مى کنند. بروز ترس ها و عصبیت هاى 
ذهنــى افراد به دلیل برداشــت هاى غلــط و برخوردهاى 
ســلیقه اى قبلى جامعه و والدین آنهاســت و درواقع تلاش 
مى کنند تا از گفتمان جنسى پرهیز یا فرار کنند یا این که آن 

را مسکوت بگذارند. 
او ادامه مى دهد: بسیارى از والدین زمانى که سوالى از سوى 
کودك، نوجوان یا جوان شان مطرح مى شود، با برخوردهاى 
شــدید پرخاشــگرانه یا فرار رو به جلو که این سوالات قبیح 
و زشــت هستند، از رویارویى با مســائل طبیعى و سوالات 
بحق فرزندان شان، چشم پوشى مى کنند تا جایى که فرزند 
احساس اطمینان در طرح مسائل خصوصى خود را از والدین 
به سمت خارج از سیستم خانواده سوق مى دهد، گاهى مسیر 
خطــا را براحتى پذیرفته و از آن به عنوان راهکارهاى علمى 
یا عملى استفاده مى کند. رفتن به سوى دوستان، استفاده از 
اینترنت و شبکه هاى اجتماعى، خواندن رمان ها و روش هاى 
غلط آموزشــى، از این جمله هستند. در صورتى که مى توان 
با بهنجار توصیف کردن آموزش صحیح تربیت جنســى به 
والدین، صمیمیت و اعتماد را در خانواده ایجاد و نگاه کودك 

و نوجوان را به ســمت خانواده مجددا برگرداند، به طورى که 
فرزند ســوالات جنسى خود را بدون واهمه و ترس، نگرانى 
یا خجالت از والدین بپرســد و خانواده به آنها پاســخ صحیح 
و دقیــق بدهــد. ناجى تاکید مى کند: این مســاله از طریق 
روش هاى صحیح و نوین آموزشى با استفاده از کارشناسان 
متخصص و متعهد امکان پذیراست که باید داراى دو مولفه 
مهم باشد؛ یکى صلاحیت فرهنگى کارشناس به این معنى 
که کارشــناس باید اقلیم شناســى و بوم شناسى دقیقى از 
مخاطبان داشته باشد. ارائه آموزش هاى کلى در رسانه هاى 
جمعى بویژه تلویزیون، ممکن است نسبت به فرهنگ هاى 
چندگانه کشورمان کاربردى نباشد و دوگانگى و کشمکش 
روانــى در ذهن مخاطبان ایجاد کند و حتى نوجوان و جوان 
را مقابــل خانــواده قرار دهد. توجه بــه مرزهاى عقیدتى و 
باورهاى شــناختى مخاطب نیز باید مدنظر باشد. نگاه هاى 
شــخصیتى و ارزش هاى اخلاقى مخاطبان، دو مقوله مهم 
تربیتى اســت که اگر کارشــناس تلویزیون بــه آنها توجه 
نکند، موجب تخریب وعدم پذیرش ذهن مخاطبان شــده 
و اینجاست که مخاطب، موضوع آموزش را نابهنجار تلقى و 
در برابر آن جبهه گیرى مى کند.بهترین راهکار، بومى سازى 
آموزش ها توسط کارشناسان متخصص و متعهد استانى، در 
رسانه هاى تخصصى همان استان است که این آموزش ها را 
موثرتر مى کند. از طرفى طرح موضوعات تربیت جنسى در 
رسانه ملى، مى تواند به عنوان راهنمایى هاى کلى، عمومى 
و هدایت مردم به ســمت کارشناسان متخصص، کارآمد و 

روان درمانگر باشد.

بامداد محمدى

 ارائه آموزش هاى کلى در رســانه هاى 
جمعى بویژه تلویزیون، ممکن اســت 
نســبت بــه فرهنگ هــاى چندگانه 
کشورمان کاربردى نباشد و دوگانگى 
و کشــمکش روانى در ذهن مخاطبان 
ایجاد کند و حتى نوجوان و جوان را مقابل 
خانواده قرار دهــد. توجه به مرزهاى 
عقیدتى و باورهاى شناختى مخاطب نیز 

باید مدنظر باشد

ناجى عظیمى:

 بى تردید فیلترهایى باید لحاظ شود تا 
کسانى که از قاب تلویزیون به مخاطبان و 
خانواده ها راهنمایى هایى مى کنند مورد 
اعتماد و کاردان باشند و بدانند چه چیزى 

را بگویند. 
برنامه ســازان نبایــد بــه بهانه حل 
چالش ها حدود و خطــوط قرمز را در 
سطح وســیعى مانند تلویزیون به هم

 بریزند

اصلانى:


